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چکیده
تجدید نظرخواهـی کـه بـه نـام )اعـاده دادرسـی( نیز یـاد می شـود. عبارت اسـت از 
اعـاده حکـم و یـا قـرار نهایـی محاکـم فوقانـی در اثـر بـروز دلایـل جدید که توسـط 
شـورای عالی سـتره محکمـه در اثر اعتـراض قاضی القضـات، لوی سـارنوال ویا یکی 
از طرفیـن دعـوی صـورت می گیـرد. طـرق و حـالات تجدیدنظـر در قانـون اجـراآت 
افغانسـتان مشـروط بـه یک سلسـله شـرایط و وضعیت حقوقی اسـت کـه در صورت 
بـروز چنیـن وضعیـت زمینه تجدیدنظرخواهـی مهیا می گـردد، این طریقـه اعتراض به 
احکام جزایی طریقه قانونی و اسـتثنائی هسـتند که بعد از قطعی شـدن حکم علی رغم 
اینکـه قطعـی و حکـم لازم الاجـرا محسـوب می شـوند، لیکـن به لحـاظ وجـود موارد 
نوپیـدا و اشـتباهات حکمـی و موضوعـی، بعضاً قانون گذار رسـیدگی مجدد را نسـبت 
بـه موضـوع پیش بینـی نموده اسـت. قانون گـذار جهت احـراز و انطباق درخواسـت با 
مـوارد مطروحـه در قانـون و یـا عـدم آن، یک مرجع قضایـی تحت نام سـتره محکمه 
)دیـوان عالـی کشـور( که از قضات بـا تجربه و فرهیختـه برخوردار می باشـد، به عنوان 
مرجـع صالـح تعیییـن نمـوده اسـت تـا چنانچـه مـوارد نوپیـدا و یـا اشـتباهی اعـم از 
موضوعـی یـا حکمـی را احراز نمود، با صـدور رأی مبنی بر تجویـز تجدیدنظرخواهی 
رسـیدگی مجـدد را بـه محکمـه مماثـل و یـا محاکـم تحتانـی صادرکننـده رأی قطعی 
ارجـاع نمایـد. تـا بدین شـیوه هـم اعتبـار احـکام و آرای قضائـی و همچنیـن عدالت 
قضایـی محفـوظ بماند و هم هیـچ متهمی بین گناه مجـازات نگردد. بـا عنایت به اینکه 
ایـن تجدیدنظرخواهـی جنبـه نظـری و تئـوری صرف نداشـته بلکه از لحـاظ عملی و 
کاربـردی مـورد اسـتفاده می باشـد و هـر روزه تعـداد زیـادی از اصحـاب دعـوی با آن 
سـرو کار دارنـد، دارای اهمیـت ویژه ای می باشـد. تضمینی در جهت اجـرای عدالت و 

رعایـت حقـوق دفاعی متهـم و جبران اشـتباهات قضائی می باشـد.
واژگان کلیدی: تجدیدنظرخواهی، حکم قطعی، قانون اجراآت، اعتراض بر حکم، امر مختومه.
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مقدمه
مفهـوم »تجدیدنظـر علیـه محاکـم قضایـی« به مفهوم وسـیع، به اعتراضـات طرفین 
دعـوا علیـه احـکام، قرارها و فیصله هـای محاکم اطـلاق می گـردد و به مفهوم خاص، 
اعتـراض علیـه قرارهـا و فیصله های اسـت کـه قطعی و نهایی شـده اما مـورد قناعت 

طرفین دعـوا، قرار نگرفته باشـد.
تجدیدنظـر بـر احکام محاکـم به عنوان یک حق متهـم امروزه در قوانین شـکلی از 
جملـه قانـون اجراآت جزائی کشـورهای جهان مـورد پذیرش قرار گرفته اسـت؛ این 
حـق ریشـه در حقـوق موضوعه داشـته کـه قانون گذار ما بـا پیروی از سیسـتم رومن 

ژرمنیک آن را پذیرفته اسـت.
تجدیدنظر با سـایر شـکایاتی کـه طرفین دعوا از اجـراآت ارگان های عدلی و قضایی 
به پیشـگاه محکمه ارائه می نمایند متفاوت اسـت. تجدیدنظر روش فوق العاده اعتراض 

اسـت که بـا مرافعه خواهی و فرجام خواهی تفـاوت بنیادین دارد.
تجدیدنظـر در احـکام محاکـم، امـروزه در قوانیـن اجراآت جزایی اغلب کشـورها 
از جملـه قانـون افغانسـتان مـورد حمایـت قـرار گرفته اسـت؛ امـا متأسـفانه مقررات 
پیش بینی شـده در ایـن خصـوص بسـیار ناقـص، نارسـا و مبهـم می باشـد کـه ایـن 
عملکـرد ضعیـف قانون گـذار موجب گشـته اسـت تا همـواره سـؤالات و مجهولات 

متعـددی بـرای دانشـجویان مطـرح گردد.
تجدیدنظـر در احـکام قضایـی از یک طـرف به عنوان یکی از حقـوق مجنی علیه در 
نظـر گرفتـه شـده از طرف دیگـر مدعی یا دادسـتان، متضـرر، مدعـی حق العبد، متهم 

و وکیـل مدافـع آن نیز می توانند کـه در احـکام تجدیدنظرخواهی نمایند.
تجدیدنظـر بـا سـایر طـرف شـکایت متمایز اسـت به خاطـر این کـه تجدیدنظر نه 
طریقـه تصحیحـی )اسـتیناف خواهی( و نـه طریقـه انطباق یا عـدم انطبـاق رأی مورد 
درخواسـت بـا موازیـن شـرعی و قانونـی تمییزخواهـی اسـت. بلکـه منظـور از این 
طریقـه بررسـی چیـز نوپیدا اسـت کـه قبـلًا در مراحل گذشـته قطعـاً وجود نداشـته 
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اسـت. تحقیـق پیـش رو در صـدد آن اسـت کـه تجدیدنظـر را در قانـون اجـراآت 
افغانسـتان بررسـی نماید.

1. مفهوم شناسی
1-1. تجدیدنظر

در ایـن بخـش مفاهیـم تجدیدنظرخواهـی از زوایای مختلف مورد بحث و بررسـی 
قـرار گرفتـه اسـت. کلمه تجدید، عربـی اسـت؛ در صورتی که مصدر متعـددی خوانده 
شـود به معنای »نو کردن، از سـر گرفتن، از نو سـاختن و اگر اسـم مصدر دانسـته شـود 
به معنـای نوسـازی و از سـرگیری بـوده و تجدیدنظـر، در امری یا نوشـته ای دوباره نظر 
کردن، آن را مورد بررسـی مجدد قرار دادن، دانسـته شـده اسـت.« )معین، 138۲، 394(.
در اصطلاح تجدیدنظر عبارت  اسـتاز رسـیدگی مجدد بـه دلایل حکم محکومیتی 
کـه اعتبـار امـر مختومـه را پیـدا می نمایـد ولی به واسـطه اشـتباهی که به آن نسـبت 

می دهنـد تقاضای طـرح دوباره آن می شـود )هدایتـی، 134۲، 166(.
قوانیـن جزایـی افغانسـتان تعریفـی از ایـن تأسـیس حقوقی ارائـه نداده اسـت اما 
می تـوان چنیـن تعریـف کـرد کـه مفهـوم تجدیدنظـر معـادل کلمـه اعـاده دادرسـی 
می باشـد که مشـتمل اسـت بـر دو کلمه اعـاده به معنـای »بازگراداندن، دوبـاره گرفتن 
همچنیـن به معنای بازگردانیـدن و بازگو کردن« )معین،138۲، 3۰1(، و کلمه دادرسـی 
به معنـای بـه داد مظلـوم رسـیدن، محاکمـه، رسـیدگی بـه داد خواهـی داد خـواه، آمده 

اسـت. )ربانی، 1364، 5۲(.
تجدیدنظرخواهـی نوعـی دادرسـی فوق العاده اسـت که بـا هدف بازبینـی دعوایی 
صـورت می گیـرد کـه قبلًا نسـبت به آن حکمـی صادر و تمامـی راه اعتـراض عادی 

نسـبت به آن انجام شـده اسـت یا مدت قانونی اعتراض سـپری شـده باشـد.
بر همین اسـاس در خواسـت اعـاده ی دادرسـی را می توان چنین تعریـف کرد: راه 
غیـر عـادی بـرای نقـض احکام قطعـی مجازات بـا این هـدف که اشـتباهات قضایی 
حکـم و بی گناهـی متهم به اثبات برسـد و موضوع آن، حکمی اسـت که قطعی شـده 
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و اعتبـار امـر مختومه پیدا کرده باشـد. )زراعـت، 139۰، 3(.
همچنیـن در تعریـف دیگـر گفتـه شـده کـه: »به طـور اسـتثناء و بـه جهاتـی خاص 
قانون اذن در اعاده و از سـر گرفتن رسـیدگی داده شـده باشـد.«. )لنگردی، 138۲، 59(.
بنابرایـن، می تـوان ایـن طور گفت کـه تجدیدنظر یکی از طرق فوق العاده شـکایت 
از احـکام نـزد دیـوان عالی هر کشـور به عنـوان بالاترین مرجع قضایی کشـور اسـت 
کـه به موجـب آن محکوم علیـه بـا ارائـه دلایلـی کـه در زمـان صـدور حکـم مخفـی 
بـوده یـا راجـع بـه عـدم تناسـب مجـازات با جـرم به علـت اشـتباه قاضی باشـد ویا 
به موجـب قانـون جدیـدی اسـت کـه مبتنـی بر کاهـش مجازات باشـد، در خواسـت 
می نمایـد تـا بـه تزلـزل قطعیت حکم و رسـیدگی مجـدد بـه آن در دادگاه هم عرض 
دادگاه صادرکننـده حکـم قطعـی و تصحیح آن اقدام شـود. )جویبـاری، 1386، 1۲3(.

در اصطـلاح حقوقـی، بررسـی ماهـوی یـک دعـوای قضاوت شـده توسـط دادگاه 
صادرکننـده حکـم، تجدیدنظر نامیده می شـود. درحقیقـت برای  این کـه رأی دادگاه ها 

مصـون از خطـا باشـد، تجدیدنظر پیش بینی شـده اسـت.
با ملاحظه مجموعه قوانین اجراآت جزائی و تشـکیلات محاکم عمومی افغانسـتان 
در ایـن کشـور مرجـع تجدیدنظـر همـان سـتره محکمه می باشـد؛ هر زمانـی که یک 
مقـام ذی صـلاح یـا قاضـی صادرکننـده رأی، متوجه اشـتباه شـود مسـتدلاً دوسـیه را 
بـه ایـن محکمـه ارسـال مـی دارد. محکمـه مربوطه بـا توجه به دلیـل ارائه شـده رأی 

صـادره را نقـض و رسـیدگی ماهوی می نمایـد. )حجتی اشـرفی،138۲، 413(.
1-2. حکم

حکـم در لغـت به معنای امر، فرمایـش، داوری، قضا، منشـور، ابلاغ، فرمـان، اجازه 
و فتوی آمده اسـت )معیـن، 138۲، 436(.

امـا در فقـه اسـلامی حکم بـه صورت خاص دسـتور مقنن اسـلام راجع بـه افعال 
مکلفان )کسـانی که عاقل، بالغ و رشـید هسـتند(، خواه دسـتور الزام باشـد چون امر 
و نهـی و خـواه نباشـد، چـون اسـتحباب و کراهـت و اباحـه. این اصطـلاح در مقابل 
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وضـع بـه کار رفتـه اسـت و در تعریـف آن گفته انـد: وضـع عبـارت اسـت از این که 
مقنـن چیـزی را سـبب چیـز دیگـر یـا مانع یا شـرط آن قـرار دهـد؛ ماننـد اتلاف که 
سـبب ضمان اسـت. دسـتور مقنن را در صورت نخسـت حکم تکلیفی و در صورت 
اخیـر حکـم وضعـی نامیده انـد. حکـم به معنـای اعـم کلمـه عبـارت اسـت از قانون 
شـرعی کـه شـامل حکـم تکلیفـی و وضعـی می شـود. حکـم به ایـن معنـی را حکم 

شـرعی هـم می نامند.
رأی قاضـی را نیـز حکـم می گوینـد، در ایـن صورت حکـم در مقابل فتـوی به کار 
رفتـه اسـت؛ زیـرا فتـوی عبارت اسـت از نظـر فقیـه از روی اجتهاد و در غیر سـمت 
قضـا در همیـن معنی اسـت کـه گفته اند نقـض حکم جایز نیسـت ولـی نقض فتوی 

جایز اسـت.
حکـم به معنـای محمـول قضیـه نیز بـه کار رفته اسـت، در ایـن صـورت در مقابل 
موضـوع بـه کار رفته اسـت؛ آنچه از مقررات شـرعی که متضمن مصلحـت اکید مردم 
اسـت و اراده افـراد بـر خلاف جهت آن نافذ نیسـت. در این صـورت حکم در مقابل 

اصطـلاح حق به کار رفته اسـت. )لنگـردی، 138۲، ۲4۲(.
برخـی از حقوق دانـان حکـم را مجـزا از فیصلـه می داننـد و منظـور قانون گـذار را 
از حکـم، تصمیـم آنـی و خلاصـه می دانند کـه در پایـان همان جلسـه قضائی و پس 
از مداولـه قضائـی اتخـاذ می گـردد؛ امـا منظور از فیصلـه را تصمیم مفصل و مسـتدل 
می داننـد کـه در فرصـت تعیین شـده قانونـی )ده روز( توسـط قضات اتخـاذ می گردد 

)علامه، 1394، 193(.
عـده ای از قانون گـذاران حکـم را چنیـن تعریـف نموده انـد: حکـم عبـارت از 
تصمیمـی اسـت کـه محکمـه آن را در منازعـه مطرمطرح شـده مطابـق قانـون صـادر 

می نمایـد. )کتـاب رهنمایـی قضـات بـرای افغانسـتان، 1387، 5۲۲(.
در ایـن تصمیـم قاضـی قصد و اراده قانـون را در قبال قضیه معینـه اعلام می نماید. 

حکـم، هـدف نهائـی تمام اجـراآت دعوا بوده که توسـط قضات صـورت می گیرد.
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همچنیـن، عـده ای از قانون گـذاران قضـاء را متـرادف حکـم دانسـته اند که توسـط 
قاضـی بـه الفـاظ و کلمـات مخصوص به صـورت قطع و جـزم صادر می شـود. )ماده 

4 قانـون اصول محاکمات مدنی افغانسـتان، شـماره 7۲۲، سـال 1396.(
1-3. قانون اجراآت

آییـن  دادرسـی کیفـری یکـی از رشـته های مهـم علوم جنایی اسـت که بـه مطالعه 
سـازمان و تشـکیلات مراجـع قضایـی و نحـوه رسـیدگی آن هـا می پـردازد. در یـک 
تعریـف سـاده می تـوان گفت کـه آیین دادرسـی کیفـری مجموعه اصـول و مقرراتی 
اسـت کـه برای کشـف جـرم، تعقیب متهم و تحقیـق از او، تعییـن صلاحیت و روش 
کار مراجـع تحقیـق و حکـم و همچنیـن تجدیدنظـر از تصمیمات آن ها و سـر انجام 

چگونگـی اجـرای احـکام کیفری وضع شـده اسـت. )خالقـی، 139۲، 11(
بـه عبـارت دیگـر، بـه مجموعـه از قواعـد، مقـررات و پرنسـیب های قبول شـده 
اسـت کـه مراحل کشـف جرم، تحقیق، تعقیـب محاکمه، تطبیق فیصله هـای محاکم و 
تضمیـن حقوقی متهمیـن و محکومین در پروسـه اجرای عدالت جزایـی را پیش بینی 

می نمایـد، آییـن دادرسـی کیفری گفته می شـود.

2. موارد تجدیدنظرخواهی
از آن جـای کـه تجدیدنظرخواهـی یک امـر اسـتثنایی و اعتراض فوق العـاده بوده، 
مـوارد آن نیـز مقیـد و مشـخص اسـت؛ مـوارد تجدیدنظرخواهـی بـا مـوارد سـایر 
اعتراضـات علیـه فیصله های محاکم متفـاوت می باشـد. تجدیدنظرخواهی یکی دیگر 
از روش فوق العـاده اعتـراض بـر احـکام، بوده که در موارد بسـیار خاص و اسـتثنایی 

می گیرد. صـورت 
در ایـن جـا بـا یک حکـم قطعی مواجه هسـتیم که مراحـل رسـیدگی را طی کرده 
و قابلیـت تطبیـق و اجـرا دارد، درنهایت فلسـفه قبـول تجدیدنظرخواهی همان هدف 
بـزرگ اجـرای عدالـت اسـت. توضیح آن کـه علت اصلـی پذیرفتـن تجدیدنظر یعنی 
تجویـز رسـیدگی مجـدد نسـبت بـه یـک پرونـده با وجـود قطعیـت حکـم راجع به 
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آن ایـن اسـت کـه آن حکـم بر اسـاس سـهو، خطـا و یا اشـتباه صادر شـده اسـت و 
متضمـن یـک اشـتباه اسـت بنابرایـن، اگـر چـه فصل دعوا شـده اسـت ولـی اجرای 
عدالـت نشـده اسـت و چـون رسـیدگی خـود هـدف نیسـت بلکـه وسـیله ای بـرای 
رسـیدن بـه هـدف اجـرای عدالت اسـت اکنـون بنابر دلایل مشـکوفه معلـوم گردیده 

است. 
حکـم قطعـی که آماده اجرا اسـت و با خطا و اشـتباه صادر شـده، تردیدی نیسـت 
کـه بـه مقتضـای عدالت خواهـی باید مجدداً مـورد رسـیدگی قضایی واقع شـود تا از 
یک طـرف بـه اجـرای عدالـت مردم اطمینـان پیداکنـد و از طـرف دیگر افـراد جامعه 
متیقـن شـوند که هیـچ بی گناهی مجـازات نمی شـود و هیـچ گناهـکاری بی مجازات 

ند.  نمی ما
پـس تجدیدنظرخواهـی یک روش عدولی اسـت، چـرا که به محکمـه صادرکننده 
حکـم اجـازه عـدول از رأی سـابق را می دهـد. از طرفـی همزمـان با آن بایـد به فکر 
حقـوق محکوم لـه پرونـده نیـز بود که بـا طی مراحـل مختلف و حضور در جلسـات 
متعـدد رسـیدگی نهایتـاً بـه یـک حکـم قطعـی و لازم الاجرا بـرای احقاق حـق خود 
دسـت یافتـه اسـت؛ بنابرایـن بـرای جلوگیـری از تزلـزل قاعـده مهـم و اسـاس امـر 
مختومـه، در اعمـال و اجـرای مقـررات راجـع بـه تجدیدنظر باید بسـیار سـخت گیر 
و بسـیار دقیـق باشـیم؛ قانـون را فقـط نسـبت بـه احـکام قطعـی اعمـال نمایـم کـه 
مصداق هـای بی تردیـد آن باشـد و در ایـن مورد از آسـان گیری و نهایتاً تسـر دامنه ای 

اعمـال و اجـرای مقـررات مربـوط بـه تجدیدنظر به شـدت احتـراز نماییم.
از این کـه تجدیدنظرخواهـی احـکام قطعـی را متزلـزل می کند، مـوارد و جهات آن  
را قانون گـذاران به طـور دقیـق احصـا می نماینـد، بنابرایـن، ملاحظـه می شـود که نظر 
مقنـن برآن اسـت کـه فقط احکام قطعـی قابل در خواسـت تجدیدنظر اسـت. منظور 
از احـکام قطعـی نیـز احکامی اسـت کـه در همان مرحله صـدور از محکمـه ابتداییه 
بـا گذشـت مدت معین قطعی شـده باشـد و یـا مرحله اسـتینافی را طی نمـوده میعاد 
یعیـن قانونی سـپری شـده باشـد و یا بعـد از طی مراحـل تمییز حکم بـه قطعیت آن 
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صارد شـده باشد.
 بـه همیـن دلیل قانون گذار افغانسـتان، احـکام مربوط بـه تجدیدنظرخواهی را هم 
در مـاده 34 قانـون تشـکیل و صلاحیـت قوه قضائیه سـال 139۲ و هـم در مواد ۲8۲ 
الـی ۲88 ق.ا.ج.ج دقیقـاً مشـخص سـاخته اسـت که در ذیـل آن ها را مـورد تجزیه و 

تحلیـل قـرار می دهیم:
2-1. موارد تجدیدنظرخواهی در قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه

مـاده 34 ق.ت.ص.م مـوارد تجدیدنظـر را ابتدا به دو بخش جزایی و مدنی تقسـیم 
نمـوده، هدایـت می دهد که شـورای عالی سـتره محکمـه فیصله های نهایـی و قطعی 

محاکـم را در حـالات آتـی مورد تجدیدنظر قـرار می دهد:
 الف: در قضایای جزایی

آنچـه کـه در محتویـات مـاده 34 ق.ت.ص.م تذکـر رفته تقریباً مشـابه بـا مواردی 
اسـت کـه در مـاده ۲8۲ ق.ا.ج.ج تسـجیل شـده اسـت؛ صرفـاً در بخش تعییـن میعاد 

تجدیدنظرخواهـی بـا هـم متفـاوت بوده کـه قرار زیـر احصا می باشـند:
حقایقـی کـه بـه اسـاس آن حکـم اسـتوار بـوده بـا حقایقی کـه در فیصلـه جزایی 

نهایـی دیگـر وجـود دارد، مطابقت نداشـته باشـد.
در حالتـی کـه حکـم جزایی بـر یک حکم صـادره از یـک محکمه مدنی بنـا یافته 

باشـد و حکـم محکمـه مدنی مذکور ملغی شـود.
در حالتـی کـه بعـد از حکـم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شـود یـا اوراقی تقدیم 
گـردد کـه در وقـت محاکمـه معلوم نبوده و ممکن اسـت ایـن واقعه یـا اوراق برائت 

محکوم علیه را ثابت سـازد.
در حالتـی کـه شـهادت زور )دروغ ( تزویـر مسـتند و بـا بعضی اعمـال غیرقانونی 

شـهود یـا اهل خبـره در قضایـای جزای ظاهـر گردد.
در حالتـی کـه متهـم در جـرم قتـل محکوم علیـه قـرار گیـرد، عناصـر جدیـد 

نمایـد. ثابـت  را  قتـل شـخص  بدهـد کـه عـدم وقـوع  دلالت کننـده رخ 
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هـرگاه حکـم در ختم جریان محاکمه بدون آگاهی رسـمی متهم صـادر با اینکه در 
جریـان محاکمـه حق حاضر شـدن به وی داده نشـده که در نتیجـه آن از حق انتخاب 
وکیـل مدافـع محـروم گردیده و یـا اینکه علت عـدم حضور محکوم علیـه به صورت 
روشـن و واقعـی معلـوم نبـوده و یا اینکـه محکمه به ایـن امر متوجه نگردیده باشـد. 

)مـاده 34 قانـون تشـکیل و صلاحیت محاکم قوه قضائیه، سـال 139۲(.
گرچـه جهـات منـدرج این ماده قانـون تقریباً با مـوارد پیش بینی شـده در ماده ۲8۲ 
قانـون اجـراات جزایـی مشـابهت دارد امـا از این که قانـون اجرآات جزایی نسـبت به 
قانـون تشـکیل و صلاحیـت قـوه قضایـی مؤخـر بـوده و نیـز وضاحـت و صراحت 
بیشـتری دارد و یـک مـورد بیشـتر از ماده 34 قانون تشـکیل و صلاحیـت قوه قضائیه 
می باشـد، نیـازی بـه بحث تحلیـل و ارزیابی مـواد قانون تشـکیل و صلاحیت محاکم 

در رابطـه بـه تجدیدنظرخواهی دیده نمی شـود.
ب: در قضایای غیرجزایی

هـرگاه بـا نـگاه ژرف بـه مـوارد جزایـی و مدنـی توجـه صـورت گیـرد، در افـت 
خواهـد شـد که نـکات بسـیار متفاوتی میان آن هـا وجـود دارد، از این کـه تجدیدنظر 
در قضایایـی مدنـی موضـوع مـورد بحـث ما نیسـت صرفـاً به ذکـر مـوارد آن به طور 

مختصـر به قـرار زیـر بسـنده می نمایم:
طبق ماده چهارصدوهشتادودو، موارد تجدیدنظر به قرار ذیل اند:

ثبوت کذب شهادت.
ثبوت کذب استنتاج اهل خبره.

ثبوت جعل و تزویر در اسناد و مدارک اثباتیه.
ثبوت ترجمه نادرست مترجم که در حکم مؤثر باشد

ارائه سند مثبته از طرف محکوم علیه که هنگام اصدار حکم موجود نباشد.
سـایر علـل جدیـد کـه بـرای محکمه حیـن بررسـی موضوع معلـوم نبـوده و بعد 
از اصـدار حکـم واضـح و یـا در حیـن رسـیدگی اصـلاح مطمـح نظـر قـرار نگرفته 
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باشـد و علـل متذکـره فـوق موجب لغو حکم شـده بتوانـد. )مـاده 48۲، قانون اصول 
محاکمـات مدنی افغانسـتان، شـماره 7۲۲، سـال 1369(.

3. موارد تجدیدنظر در قانون اجراآت جزایی
به طـور مشـخص مـوارد و جهـات تجدیدنظرخواهی در فصل سـیزدهم، ماده ۲8۲ 
ق.ا.ج.ج در هفت فقره شـمارش شـده اسـت. جهات مورد اشـاره ذیلًا مورد بررسـی 
قـرار می گیـرد امـا درهمیـن جـا مناسـب اسـت بـه این نکته اشـاره شـود کـه صرف 
ادعـای وجـود یکی از مـوارد تجدیدنظر، دیوان عالی کشـور را مکلـف نمی نماید که 

درخواسـت تجدیدنظـر را بپذیـرد بلکه بایـد جهت ادعایی را احـراز نماید.
طبـق مـاده دوصدوهشـتاد و دوم، درخواسـت تجدیدنظـر بـر فیصله هـای قطعـی 

محاکـم در قضایـای جنحـه و جنایـت در احـوال ذیـل صـورت گرفتـه می توانـد:
نخست، حکم قطعیت حاصل نموده باشد.

دوم، این که قضیه جرم جنایت یا جنحه باشد.
3-1. ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول
فقره یک ماده ۲8۲ یکی از موارد تجدیدنظرخواهی را چنین بیان کرده است:

1- در صورتـی کـه متهـم در جرم قتـل، محکوم علیه قرار گرفته و بعداً شـخصی که 
قتـل او ادعا شـده، زنده پیدا شـود. )فقره 1 مـاده ۲8۲ قانون اجـراات جزایی، 1393(.

شرح: 
شـخص بـه حکم محکمـه در جرم قتـل محکوم علیـه گردیده و بعداً شـخصی که 

ادعـای قتل وی صـورت گرفته زنده پیدا شـود. )رسـولی، 1394، 48۰(.
3-2. تضاد و تعارض میان دو حکم جزایی

مـورد دیگـر از مـوارد تجدیدنظرخواهـی در فقـره ۲ مـاده ۲8۲ ق.ا.ج.ج جاگزیـن 
شـده اسـت، فقـره مذکـور در زمینـه چنین صراحـت دارد:

۲- در صورتـی کـه بـه اتهـام ارتـکاب یـک جرم یک شـخص محکـوم گردیده و 
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بعـد از آن شـخص دیگـر بـه اتهام ارتـکاب عین جرم محکـوم گـردد و در بین هردو 
حکـم چنـان تناقـض موجـود باشـد کـه از آن برائـت یکـی از دو محکوم علیـه ثابت 

گـردد. )فقـره ۲ ماده ۲8۲ قانـون اجراآت جزایـی، 1393(.
شرح:

۲- بـه خاطـر ارتـکاب یک جـرم یک شـخص محکوم گردیـده و بعداً بـه ارتباط 
عیـن جـرم شـخص دیگری محکـوم گردد، طـوری که هـردو محکـوم در عین جرم 
فاعـل، شـریک یـا معـاون نبـوده باشـد یا بـه عبـارت دیگر در بیـن دو حکـم صادره 
چنـان تناقضـی موجـود باشـد کـه از آن برائـت یکـی از ایـن دو محکوم ثابت شـده 
بتوانـد، بـه گونـه مثـال، هـر یـک از ایـن محکومیـن در یـک جرم بـا اسـتناد دلایلی 
محکـوم بـه جـزا شـده باشـند، در حالی که جـرم را یکـی از آن دو شـخص مرتکب 

شده باشـد. )رسـولی، 1394، 48۰(.
3-3. محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد

مـوردی دیگـری را کـه می تـوان از جهـات تجدیدنظرخواهـی و از تأویـل فقره ۲ 
مـاده ۲8۲ قانـون اجراآت جزایی اسـتنباط کـرد، بدین صورت اسـت. »در صورتی که 
چنـد نفـر به اتهـام ارتـکاب جرمی محکوم شـوند و ارتـکاب جرم به گونه ای اسـت 

کـه نمی توانـد بیش از یک مرتکب داشـته باشـد«.
۲- در صورتـی کـه بـه اتهـام ارتـکاب یـک جرم یک شـخص محکـوم گردیده و 
بعـد از آن شـخص دیگـر بـه اتهام ارتـکاب عین جرم محکـوم گـردد و در بین هردو 
حکـم چنـان تناقـض موجـود باشـد کـه از آن برائـت یکـی از دو محکوم علیـه ثابت 

گـردد. )فقـره ۲ مـاده ۲8۲ قانون اجـراآت جزایی جدیـد، 1393(.
شرح:

۲- بـه خاطـر ارتـکاب یک جـرم یک شـخص محکوم گردیـده و بعداً بـه ارتباط 
عیـن جـرم شـخص دیگری محکـوم گردد، طـوری که هـردو محکـوم در عین جرم 
فاعـل، شـریک یـا معـاون نبـوده باشـد یا بـه عبـارت دیگر در بیـن دو حکـم صادره 
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چنـان تناقضـی موجـود باشـد کـه از آن برائـت یکـی از ایـن دو محکوم ثابت شـده 
بتوانـد، بـه گونـه مثـال، هـر یـک از ایـن محومیـن در یـک جـرم بـا اسـتناد دلایلی 
محکـوم بـه جـزا شـده باشـند، در حالی که جـرم را یکـی از آن دو شـخص مرتکب 

شده باشـد. )رسـولی، 1394، 48۰(.
3-4. ثبوت کذب شهادت شهود یا اهل خبره و جعلی بودن اسناد

فقره 3 ماده ۲8۲ قانون اجراآت جزایی مقرر کرده است:
3- درصورتـی کـه شـهود یـا اهل خبره به اتهام شـهادت یـا گـزارش زور )دروغ( 
مطابـق احـکام قانـون به جـزاء محکوم گردد و یا به تزویر سـندی که حین رسـیدگی 
بـه دعـوی تقدیـم شـده، فیصلـه صـادر شـده باشـد و یـا در جرائـم حدود شـاهد با 
رضایـت کامـل از ادای شـهادت خویـش عـدول نماید، مشـروط براین که شـهادت با 
گـزارش مـزور مذکـور در صدور حکم مؤثر باشـد. )فقره 3 مـاده ۲8۲ قانون اجرآات 

.)1393 جزایی، 
شرح:

3-شـاهد یـا اهـل خبـره کـه بـه اثر شـهادت یـا نظـر آن هـا شـخص محکوم علیه 
گریـده باشـد. طـوری که شـهادت شـاهد به زور یـا دروغ بنـا یافته با گـزارش و نظر 
اهـل خبـره نادرسـت ثابـت گردیـده و آن هـا به جـزا محکوم شـوند. به ایـن معنا که 
شـخص بـه اثـر این شـهادت دروغ با نظر نادرسـت اهل خبـره محکوم به جزا شـود 
و بعدهـا تثبیـت گـردد که شـهادت بـا گزارش اهـل خبره به شـکل زور یـا دروغ ادا 

یا ترتیب شـده اسـت.
سـندی کـه به اسـاس آن شـخص محکوم علیه قـرار گرفته اسـت، مزور بـودن آن 

ثابت شـود.
در جـرم حـدود، شـاهد بـا رضایـت کامـل خـود از ادای شـهادت عـدول نمایـد. 

)رسـولی، 1394، 48۰(.
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3-5. تزویری بودن اسناد
ایـن مـورد از تجدیدنظرخواهـی در فقـره سـوم مـاده ۲8۲ قانـون اجـراآت جزایـی 
تسـجیل گردیـده و برای تحقق از این مورد از تجدیدنظرخواهی شـرایطی لازم اسـت.
3-درصورتـی کـه شـهود یـا اهل خبـره به اتهام شـهادت یـا گـزارش زور )دروغ( 
مطابـق احـکام قانـون به جـزاء محکوم گردد و یا به تزویر سـندی که حین رسـیدگی 
بـه دعـوی تقدیـم شـده، فیصلـه صـادر شـده باشـد و یـا در جرائـم حدود شـاهد با 
رضایـت کامـل از ادای شـهادت خویـش عـدول نماید، مشـروط براین که شـهادت با 
گـزارش مـزور مذکـور در صدور حکم مؤثر باشـد. )فقره 3 مـاده ۲8۲ قانون اجراآت 

.)1393 جزایی، 
شرح:

3-شـاهد یـا اهـل خبـره کـه بـه اثر شـهادت یـا نظـر آن هـا شـخص محکوم علیه 
گریـده باشـد. طـوری که شـهادت شـاهد به زور یـا دروغ بنـا یافته با گـزارش و نظر 
اهـل خبـره نادرسـت ثابـت گردیـده و آن هـا به جـزا محکوم شـوند. به ایـن معنا که 
شـخص بـه اثـر این شـهادت دروغ با نظر نادرسـت اهل خبـره محکوم به جزا شـود 
و بعدهـا تثبیـت گـردد که شـهادت بـا گزارش اهـل خبره به شـکل زور یـا دروغ ادا 

یا ترتیب شـده اسـت.
سـندی کـه به اسـاس آن شـخص محکوم علیه قـرار گرفته اسـت، مزور بـودن آن 

ثابت شـود.
در جـرم حـدود، شـاهد بـا رضایـت کامـل خـود از ادای شـهادت عـدول نمایـد. 

)رسـولی، 1394، 48۰(.
3-6. باطل شدن حکم مدنی که مبنایی حکم جزایی قرار گرفته بود

چهارمیـن مـورد از جهات تجدیدنظرخواهی که در فقره چهـارم ماده ۲8۲ ق.ا.ج.ج 
ذکـر گردیده بدین صورت اسـت:

4-درصورتـی کـه فیصلـه محکمـه جزائـی بـه فیصلـه صـادره محکمـه مدنـی بنا 
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یافتـه و فیصلـه محمـه مدنـی باطل گردیده باشـد. )فقره 4 مـاده ۲8۲ قانـون اجراآت 
جزایـی، 1393(.

شرح:
4-حالتـی کـه فیصله محکمـه جزایی به فیصله محکمـه مدنی بنا یافتـه، اما فیصله 
محکمـه مدنـی باطـل گردیده باشـد؛ مانند دعوای رجلیـن یا تثبیت نـکاح میان زن و 
مـرد کـه محکمـه مدنـی در اول به عدم موجودیـت رابطه نکاح میـان زن و مرد حکم 
نمـوده باشـد، امـا بعـداً تثبیت گردد کـه میان آن ها رابطه مشـروع وجـود دارد و بالاثر 

فیصلـه محکمـه مدنی باطل گردد. )رسـولی، 1394، 48۰(.
بدیـن معنـی کـه هرگاه مبنایی دعـوا جزایی دعوا مدنی باشـد و فیصلـه مدنی بنابر 
شـرایطی باطـل گـردد حکـم قطعی صـادره شـده قابلیـت تجدیدنظرخواهـی را پیدا 

. می کند
3-7. حدوث واقعه یا ابراز دلایل جدید دال بر بی گناهی محکوم علیه

بنـد 5 مـاده ۲8۲ ق. ا.ج.ج که یکی از مورد تجدیدنظرخواهی اسـت بدین صورت 
تقریر یافته اسـت:

5-در صورتـی کـه بعـد از فیصلـه قطعـی، وقایعی حـادث یا ظاهر شـود یا دلایلی 
تقدیـم گـردد کـه در وقـت محاکمـه معلـوم نبوده و یـا به محکمه ارائه نشـده باشـد 
و ایـن وقایـع و دلایـل بـه برائـت محکوم علیه منجر شـده بتوانـد. )فقره 5 مـاده ۲8۲ 

قانـون اجراآت جزایـی، 1393(.
شرح:

5-حالتـی کـه بعـد از اصـدار فیصلـه قطعی یـا نهایی محکمـه، دلایل و شـواهدی 
دریافـت وارئـه گـردد یـا وقایع با حوادثـی به وقوع پیونـدد که در قبل وجود نداشـته 
و یـا ایـن کـه معلـوم نبـوده و یـا ایـن کـه از طـرف محکوم علیه ارائه نشـده باشـد و 
این دلایل، شـواهد یا وقایع سـبب برائت محکوم علیه شـود. )رسـولی، 1394، 48۰(.
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3-8. عدم ابلاغ حکم صادره به محکوم علیه
مـورد دیگـر از جهـات تجدیدنظرخواهـی کـه در فقـره 6 مـاده ۲8۲ ق.ا.ج.ج ذکر 

گردیـده بدین صورت اسـت:
6-در حالـی کـه در ختـم جلسـه قضایی حکم صـادره مطابق احکام ایـن قانون به 
محکوم علیـه ابلاغ نگردیده باشـد. )فقره 6 مـاده ۲8۲ قانون اجـراآت جزایی، 1393(.

شرح:
6-طبـق احـکام قانـون اساسـی و این قانون ابلاغ حکم باید به شـکل علنی باشـد. 
هـرگاه بعـد از ختم رسـیدگی جلسـه قضایـی حکم صـادره محکمه بـه محکوم علیه 

ابلاغ نگردیده باشـد. )رسـولی، 1394، 48۰(.
گفتار نهم: محروم شدن محکوم علیه از حق دفاع در جریان محکمه

یـک دیگـر از مـوارد تجدیدنظرخواهـی کـه در فقـره 7 مـاده ۲8۲ ق.ا.ج.ج ذکـر 
گردیـده بدیـن صورت اسـت:

7-در صوتـی کـه در جریـان محاکمـه بـه محکوم علیه حـق حضور بـه محکمه و 
حـق دفـاع داده نه شـده باشـد. )فقره 7 مـاده ۲8۲ قانون اجـراآت جزایـی، 1393(.

شرح:
7-حـق دفـاع و حضـور در جلسـه قضایـی از جملـه حقوق اساسـی متهـم در هر 
مرحلـه از تعقیـب عدلی دانسـته می شـود. طبق حکم ایـن ماده قانـون در صورتی که 
در جریـان محاکمـه بـه محکوم علیـه حق حضـور به محکمـه و حق دفاع داده نشـده 

باشد. )رسـولی، 1394، 48۰(.

4. درخواست کنندگان تجدیدنظرخواهی در قانون اجراآت افغانستان
مـاده ۲83 قانـون اجـراآت جزایی اشـخاصی را که حق در خواسـت تجدیدنظر را 

دارند بدین شـرح بر شـمرده اسـت:
ماده دوصدو هشتاد وسوم:
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در احـوال منـدرج مـاده دوصـدو هشـتاد ودوم ایـن قانـون، لـوی سـارنوال و 
محکوم علیـه یـا نماینـده قانونـی او و درصـورت نقـض اهلیـت یـا وفـات، اقـارب 

نماینـد. خواسـت  در  را  تجدیدنظـر  می تواننـد،  محکوم علیـه 
درصورتـی کـه درخواسـت کننده تجدیدنظـر منـدرج فقـره )1( ایـن مـاده غیـر از 
سـارنوال باشـد، درخواسـت بـه لـوی سـارنوال تقدیم می شـود. در این درخواسـت، 

فیصلـه کـه تجدیدنظـر بـر آن مطالبـه شـده و دلایـل تجدیدنظـر ذکـر می گردد.
لـوی سـارنوال نظـر خـود را تـوأم بـا در خواسـت تجدیدنظـر اعـم از ایـن که از 
طـرف خودش یا شـخص دیگری باشـد و دلایلـی که مطالبه تجدیدنظر به آن اسـتناد 

گردیـده، به سـتره محکمـه تقدیـم می نماید.
لـوی سـارنوال درخواسـت تجدیدیـد نظـر را درخـلال مـدت )3۰( روز از تاریخ 

مواصلـت آن بـه سـتره محکمـه تقدیـم می نماید.
درخواسـت تجدیدنظر مانـع تنفیذ فیصله مورد اعتراض نمی گـردد. تنفیذ مجازات 

اعدام از این حکم مسـتثنی اسـت. )ماده ۲83 قانون اجراآت جزایی، 1393(.
شرح:

در مـاده ۲83 ایـن قانـون؛ در رابطـه بـه اشـخاصی صحبـت به عمل آمـده که حق 
ارائـه درخواسـت تجدیدنظر را دارا می باشـند.

اشـخاص حائـز صلاحیـت درخواسـت تجدیدنظـر با نظرداشـت حکم مـاده ۲83 
ایـن قانـون قرار زیر اسـت:

لوی سارنوال.
محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

درصورت نقص در اهلیت محکوم علیه یا وفات وی، اقارب محکوم علیه.
هـرگاه در خواسـت کننـده تجدیدنظـر غیـراز لـوی سـارنوال یعنـی محکوم علیه، 
نماینـده قانونـی وی و در صـورت نقـص در اهلیـت یـا وفات وی، اقاربش باشـد که 
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حـق تجدیدنظر را دارند، درخواسـت تجدیدنظـر را به لوی سـارنوال ارائه می نمایند. 
بـا درخواسـت تجدیدنظـر، نقـل فیصلـه ی که بـالای آن تجدیدنظر خواسـته شـده و 

دلایـل تجدیدنظـر نیز ضـم می گردد.
لـوی سـارنوال وظیفـه دارد تـا درخواسـت تجدیدنظـر را بـا نقـل فیصلـه یـی که 
بـالای آن مطالبـه تجدیدنظر شـده اسـت بـا دلایل ارائه شـده ضم نظر خـود در رابطه 

بـه قضیه، بـه سـتره محکمه تقدیـم نماید.
لـوی سـارنوال درخواسـت تجدیدنظر را با ضمایـم آن در خلال مـدت 3۰ روز از 

تاریـخ مواصلـت آن بـه لوی سـارنوالی، به سـتره محکمه تقدیـم می نماید.
ارائـه در خواسـت تجدیدنظـر بـا اجـراآت در رابطـه مانـع اجـرای حکـم صـادره 
محکمـه نمی گـردد. بـه اسـتثنای حکم اعدام کـه تنفیذ آن تـا زمان نتیجـه تجدیدنظر 
بـه حکـم، معطـل قـرار داده می شـود. بـه ایـن معنـا کـه در عیـن زمـان کـه موضوع 
تجدیدنظـر مـورد رسـیدگی قـرار داده می شـود، چـون حکمـی کـه در مـورد صـادر 
گردیـده اسـت، حکـم اعدام باشـد، در آن صورت ایجـاب می نماید تـا حکم متوقف 
گردیـده و تازمـان معلـوم شـدن نتیجـه تجدیدنظر، تنفیذ حکـم اعدام متوقـف گردد. 

)رسـولی، محمـد اشـرف، شـرح و توضیـح قانون اجـراآت جزایـی، ص 48۲(.

5. مراجع تجدیدنظرخواهی در قانون اجراآت افغانستان
بـا توجه بـه قوانین نافذه کشـور و رویه قضـای موجود مراجـع تجدیدنظرخواهی 
ماننـد مـوارد و شـرایط آن به طـور روشـن و واضـح بیـان نگردیـده اسـت، بلکـه بـه 
صـورت پراکنـده در قوانیـن مختلـف و مصوبـات متعـدد برخی آن صریـح و برخی 
آن ضمنـی تسـجیل گردیـده اسـت. نظـر به صراحـت بند 5 مـاده 11 قانون تشـکیل 
و صلاحیـت سـارنوالی، مطالبـه تجدیدنظرخواهـی بـر فیصله های قطعـی محاکم در 
موضوعـات جزایـی به سـبب ظهـور دلایل جدیـد طبق احـکام قانـون، از صلاحیت 
لـوی سـارنوال می باشـد و نظـر به صراحت مـاده 34  قانون تشـکیل و صلاحیت قوه 
قضائیه افغانسـتان شـواری عالی سـتره محکمـه فیصله های نهایی و قطعـی محاکم را 
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در حـالات پیش بینی شـده در قانـون مـورد تجدیدنظر قـرار می دهد. همچنـان نظر به 
صراحـت مـاده ۲84 قانـون اجـراآت جزایـی در خواسـت تجدیدنظر از طرف سـتره 

محکمـه مطابـق احکام قانـون، مرود رسـیدگی قـرار می گیرد.
از صراحـت مـواد فـوق الذکـر به ایـن نتیجه می رسـیم که به طور مشـخص مراجع 
تجدیدنظرخواهـی در قوانیـن نافـذه کشـور مـا پیش بینـی نشـده بلکـه بـه صـورت 
پراکنـده آن هـم مبهـم و پیچیـده مراجعـی کـه بایـد تجدیدنظرخواهی صـورت گیرد 
بیـان گردیـده اسـت. درحالی کـه معمـولاً در قضایایـی جزایـی مرجـع در خواسـت 
تجدیدنظرخواهـی همـان لـوی سـارنوالی بـوده کـه بعـد از طـی مراحـل شـکلی و 
ماهـوی از طـرف لـوی سـارنوالی یـا مـورد پذیرش قـرار می گیـرد و یا رد می شـود. 
امـا در هـر دو حالـت بایـد اداره لـوی سـارنوالی درخواسـت تجدیدنظـر را بعـد از 
غـور و مداقـه خویـش بـه سـتره محکمـه جهت ابـراز نظر محول بسـازد. پـس رویه 
متـداول این اسـت که مرجع درخواسـت تجدیدنظرخواهـی در قضایایی جزایی لوی 

سـارنوالی می باشـد.
امـا در قضایایـی مدنـی ایـن چنین نیسـت بلکه مراجـع تجدیدنظرخواهـی به طور 

شـفاف و واحـض در قانـون اصـول محاکمات مدنی پیش بینی شـده اسـت.

6. آثار مرتب بر تجدیدنظرخواهی
پذیـرش درخواسـت تجدیدنظرخواهـی و نقـض حکـم آثـاری دارد کـه در ایـن 

قسـمت بـه بررسـی مهم تریـن آن هـا می پردازیـم.
6-1. اعمال تخفیف نسبت به محکوم علیه

اگـر تجدیدنظرخواهـی از سـوی محکوم علیـه صـورت گرفتـه باشـد، محکمـه 
تجدیدنظـر به اسـاس درخواسـت وی تصمیم می گیـرد؛ اما در اینجا قاعـده ای وجود 
دارد کـه می گویـد تجدیدنظـر خـواه نبایـد در وضعیـت بدتـر قـرار گیـرد. نظـر بـه 
صراحـت مـاده ۲87 قانـون اجـراآت جزایـی »هـرگاه درخواسـت تجدیدنظـر به نفع 
محکوم علیـه صـورت گرفتـه باشـد، وی بـه جـزای شـدیدتر از جزائـی کـه بـه آن 
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محکـوم گردیـده، محکـوم شـده نمی توانـد«.
بـه ایـن معنـی کـه مطابـق صراحـت مـاده فـوق الذکـر »تجدیدنظـر هـم بـه نفـع 
بـه ضـرر وی، هـم سـارنوال حـق  محکوم علیـه صـورت گرفتـه می توانـد وهـم 
تجدیدنظرخواهـی بـر فیصلـه نهایـی و قطعـی را دارد و هـم محکوم علیـه. هـرگاه 
درخواسـت تجدیدنظـر بـه نفـع محکوم علیه صورت گرفته باشـد که معمـولاً در این 
گونـه درخواسـت و مطالبـه تجدیدنظر از طـرف محکوم علیه صورت می گیرد، سـتره 
محکمـه حیـن رسـیدگی بـر فیصلـه نمی توانـد محکوم علیه را بـه جزای شـدیدتر از 

جزائـی کـه قبـلًا در مـورد وی حکـم شـده بـود محکوم سـازد«.
دلیـل این امر آن اسـت که محکوم علیه درخواسـت تجدیدنظـر می کند تا مصلحت 
وی رعایـت گـردد، پـس محکمـه تجدیدنظر بر خـلاف مصلحـت محکوم علیه عمل 
نمایـد ممکـن اسـت محکمه تجدیدنظر تشـخیص دهد کـه وصف قانونـی جرم باید 
تغییـر کنـد یا شـرایط تشـدید مجازات در نظر گرفته نشـده اسـت، پـس باید وصف 

جـرم را تفیـر دهـد و رأی را اصلاح کند.
 امـا اگـر تجدیدنظرخواهـی فقـط از سـوی محکوم علیـه صـورت گرفتـه باشـد، 
محکمـه تجدیدنظـر حـق نـدارد مجازات جـرم را شـدیدتر از اندازه ای تغیـر دهد که 
در رأی قبلـی تعیـن گردیـده بـود. قاعده ممنوعیت تشـدید مجـازات را می توان یکی 
از آثـار اصـل قانونـی بودن جـرم و مجازات ها به حسـاب آورد، زیرا اگر چه اسـتنباط 
از ایـن اصـل معمـولاً در جهـت ممنوعیـت حکم بـه مجازاتی اسـت کـه در قانون نه 
آمـده باشـد. امـا نتیجـه ایـن اصـل در همیـن مسـأله خلاصـه نه می شـود. بلکـه این 
اصـل می گویـد محاکـم بایـد جرائـم مجازات هـا را مطابق قانـون تعیـن نمایند. حتی 

اگـر ایـن مطابقت موجب تشـدید مجازات شـود.
 6-2. اثر نشر حکم برائت

بـه اسـاس صراحـت مـاده ۲86 قانون اجـراات جزایـی: »هرگاه حکـم محکومیت 
متهـم در رسـانه های همگانـی قبلًا نشـر شـده باشـد و در نتیجه تجدیدنظـر به برائت 
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وی حکـم صـادر شـود، سـارنوالی مکلـف اسـت حکـم برائـت وی را بـه مصـرف 
دولـت در همـان رسـانه های همگانـی نشـر نماید.«

یعنـی هـرگاه محکوم علیـه، محکـوم به جـزا گردیـده و این حکـم محکومیت قبلًا 
بـه اسـاس هدایت محکمه به رسـانه های جمعی نشـر شـده باشـد، زمانی که بـا ارائه 
تجدیدنظرخواهـی حکـم بـه برائت وی صادر شـود سـارنوالی مکلف به نشـر حکم 

برائـت وی بـه مصرف دولت می باشـد.
6-3. اثر درخواست تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم

در قوانیـن کشـور مـا در ایـن زمینـه هدایـت و یـا صراحتـی بـه نظر نه می رسـد. 
امـا در ایـن زمینه متحـد المـآل شـماره )196۰-1893( مؤرخـه )۲4:5:1387( سـتره 
محکمـه چنیـن صراحـت دارد: »مطابـق فقـره دوم مـاده یکصدوبیسـت و نهـم قانون 
اساسـی فیصله هـای قطعـی محاکـم بـه اسـتثنای حکـم قصـاص و اعـدام، واجـب 
التعمیـل می باشـد. لهـذا تجدیدنظرخواهـی بـه هیـچ صـورت مانـع تعمیـل، تنفیذ و 

تطبیـق فیصلـه قطعـی محکمـه شـده نمی تواند.
کمیسـیون تجدیدنظـر سـتره محکمـه قبـل از تطبیـق حکـم قطعی بـر موضوعات 

تجدیدنظـر، رسـیدگی نفرماینـد. )ژوبـل، 139۰، ص 67(.
و همچنـان متحدالمـآل شـماره )864-936( مؤرخـه )15:4:1388( سـتره محکمه 
در ایـن زمینـه چنیـن صراحـت دارد: »تجدیدنظرخواهـی در قضایـای جزائـی ماننـد 
قضایـای مدنـی، حقـوق عامه، احوال شـخصیه و تجارتی بعد از تطبیـق حکم قطعی، 

قابـل اجرأ اسـت. )ژوبـل، 139۰، ص 85(.
حکمـی کـه دادگاه هـم عـرض صـادر می کنـد بایـد مبنـی بـر برائـت یـا تخفیف 
مجـازات باشـد و نمی تـوان حکم قبلی را تشـدید کـرد، زیـرا تجدیدنظرخواهی نباید 

وضعیـت محکوم علیـه را بدتـر از وضعیـت قبلی سـازد.
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نتیجه گیری
مفهـوم حـق اعتراض یا شـکایت این اسـت که طرفیـن دعوا یا متداعییـن این حق 
را داشـته باشـند تـا اگـر در برابـر ادعـا یـا خواسـت معقـول آن ها و یـا ارائه سـند یا 
شـاهد آن هـا در محکـه تحتانی سـهل انـگاری صورت می گیـرد، یا این کـه در تعیین 
جـزا و اصـدار حکـم، عدالـت تأمیـن نگـردد بتوانند شـکایت و یـا اعتـراض خود را 
بـه محکمـه فوقانـی ارائه بدارنـد و خواهان رسـیدگی مجدد قضیـه از طرف محکمه 
فوقانـی شـوند، در ایـن صـورت محکمه فوقانـی می توانـد در مورد رسـیدگی قضیه 
دارای تمـام صلاحیت هـای می باشـد کـه محکمه تحتانـی از آن برخـوردار بود، یعنی 
محاکـم فوقانـی می توانـد قضیـه مطروحه را که بنابـر اعتراض یا عـدم قناعت طرفین 
بـه محکمـه تقدیـم گردیـده اسـت، از نـگاه شـکل و محتـوا مـورد غـور قـرار دهد، 
محکمـه فوقانـی می توانـد تا اسـناد مـورد نیـاز را مطالبه و بررسـی نمایـد، اظهارات 

شـاهد طـرف یا طرفیـن را مورد اسـتماع قـرار دهد.
از آنجـا کـه پذیـرش تجدیدنظرخواهی اعتبار امـر مختومه را مخـدوش و قطعیت 
احـکام محاکـم )اعـم از اینکه حکم مذکور به اجرا گذاشـته شـده یا نشـده باشـد( را 
متزلـزل می کنـد، بنابـر ایـن مـوارد و شـرایط تجدیدنظرخواهـی به صـورت حصری 
از سـوی مقنـن در مـاده ۲8۲ قانـون اجـراآت جزایی افغانسـتان احصا شـده اسـت و 

خـارج از ایـن مـوارد و شـرایط تقاضـای تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش نیسـت.
از صراحـت مـاده ۲84 قانـون اجـراآت جزایـی جدیـد بـه این نتیجه می رسـیم که 
به طور مشـخص مراجع تجدیدنظرخواهی در قوانین نافذه کشـور ما پیش بینی نشـده 
بلکـه بـه صـورت پراکنـده آنهم مبهـم و پیچیـده مراجع کـه بایـد تجدیدنظرخواهی 
صـورت گیـرد بیـان گردیـده اسـت. در حالیکـه معمـولاً در قضایائی جزایـی مرجع 
درخواسـت تجدیدنظرخواهـی همـان لـوی سـارنوالی بـوده کـه بعد از طـی مراحل 
شـکلی و ماهـوی از طـرف لـوی سـارنوالی یـا مـورد پذیرش قـرار می گیـرد و یا رد 
می شـود؛ اما در هر دو حالت باید اداره لوی سـارنوالی درخواسـت تجدیدنظرخواهی 
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را بعـد از غـور و مداقـه خویـش بـه سـتره محکمـه جهـت ابـراز نظر محول بسـازد 
پـس رویـه متداول این اسـت کـه مرجع در خواسـت تجدیدنظرخواهـی در قضایایی 

جـزای لـوی سـارنوالی و بعداً سـتره محکمه می باشـد.
بنابـر مـوارد فـوق اجـرای عدالـت کـه از سـوی قضـات نسـبت بـه موضوعـات 
مطروحـه در قالـب یـک رأی اتخـاذ می گـردد اعم اسـت از حکـم و قـرار اگر قاضی 
در صـدور رأی مرتکـب اشـتباه گـردد و رأی صـادره بـا وجود همین اشـتباه قطعیت 
یابـد، طریقـی در قانـون علاوه بـر شـیوه عـادی اعتـراض بـه آراء مبنـی بـر طریـق 
فوق العـاده اعتـراض نسـبت بـه آرا قطعـی پیش بینی شـده اسـت. این طریـق اعتراض 
بـه احـکام جزایـی کـه طرقـی قانونـی و اسـتثنایی هسـتند کـه بعـد از قطعی شـدن 
آن حکـم علی رغـم اینکـه قطعـی و حکـم لازم الاجـرا محسـوب می شـوند و قاعـده 
فـراغ دادرس و اعتبـار امـر مختـوم جزایـی مانع رسـیدگی مجدد آن می گـردد، لیکن 
به لحـاظ وجـود اشـتباهات حکمی و موضوعی، بعضـاً قانون گذار رسـیدگی مجدد را 

نسـبت بـه موضـوع پیش بینـی نموده اسـت.
 قانون گـذار جهـت احـراز و انطبـاق درخواسـت با مـوارد مطروحـه در قانون و یا 
عـدم آن یـک مرجـع قضایـی تحت نام دیوان عالی کشـور کـه از قضات بـا تجربه و 
فرهیختـه برخـوردار می باشـد. به عنـوان مرجـع صالح تعیین نموده اسـت تـا چنانچه 
اشـتباهی اعـم از موضوعـی یـا حکمـی را احـراز نمـوده، بـا صـدور رأی مبنـی بـر 
تجویـز تجدیدنظرخواهی رسـیدگی مجدد را به دادگاه هم عـرض داد گاه صادرکننده 
رأی قطعـی ارجـاع نمایـد. تـا با اسـتناد به شـیوه اعتراضـی که ماهیتـاً، اسـتثناء گونه 
می باشـد تـا بدین شـیوه هم اعتبـار احـکام و آراء قضایی و همچنیـن عدالت قضایی 
محفـوظ بمانـد ایضـاً هیچ متهمـی بین گناه مجازات نگـردد. کمال مطلـوب در اصول 

محاکمـات جزایـی، احقاق حـق و فصل خصومت اسـت. 
ایـن دو هـدف می بایسـت همـواره به طـور یکسـان مـورد توجه قـرار گیـرد؛ زیرا 
افـراط و تفریـط در هـر یـک موجب ایجـاد مشـکلات و معضلات فراوانی می شـود.
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تحقیـق حاضـر تجدیدنظـر بـر احـکام قضایـی در قانـون اجـراآت افغانسـتان را 
مـورد تأمـل قـرار داده بـود. بـا عنایـت بـه اینکه ایـن موضـوع جنبه نظـری و تئوری 
صـرف نداشـته بلکـه از لحـاظ عملی و کاربـردی مورد اسـتفاده می باشـد و هر روزه 
تعـداد زیـادی از اصحـاب دعوا با آن سـروکار دارنـد دارای اهمیت ویژه ای می باشـد. 
تجدیدنظرخواهـی از آراء محاکـم در حـال حاضـر در اکثـر نظام های حقـوق پذیرفته 
شـده و به عنـوان یکـی از حقـوق مسـلم افـراد مطـرح می باشـد نظـام حقوق کشـور 
مـا نیـز از ایـن امـر مسـتثناء نبـوده و موضـوع تجدیدنظـر در آراء محاکـم از ابتـدای 
پیدایـش مقـررات اصـول محاکمـات جزایی مورد توجه واقع شـده و تـا زمان حاضر 
فـراز و نشـیب ها و تغییرات زیادی داشـته اسـت و رونـد آن در قوانین قبـل و بعد از 
تحـولات به طور اساسـی دگر گون شـده اسـت تجدیدنظرخواهـی تضمینی در جهت 
اجـرای عدالـت و رعایـت حقوق دفاعـی متهم و جبران اشـتباهات قضایی می باشـد.
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